
 

 

 

 

 

 



 معنی شعر 

یک شب در مجلسی شنیدم که پیرمرد پاره دوزی ) فقیر ( با یک پیرزن حرف می زد و می گفت بخش اول : 

 من رسید.دست دوستم به   روزی در حمام گِل خوشبویی از :

 

 ارینرم بود. آن گلِ بس شمیابرپارچه درست کردم که مانند  یریآن گلِ را گرفتم و با آن خممن   بخش دوم :

 تو مرا مست کرده است. یکه بو ر؟یعب ای هستی تو مشک ایآ دمیخوشبو بود. پرس

 

. کنم یو از عطرِ تو تعجب م دمیمانند تو ند یتاکنون گلِ یول ام دهیدر جهان د یادیز یها من گِل بخش سوم :

 شدم. نیبا گُل همنش یمدت یبودم، ول ارزش یو ب یگفت: من در ابتدا گِل دیسخنِ من را شن نیگلِ ا یوقت

 

از  یمدت یداد. وقت ینیمن گسُترد و به من افتخار همنش یپا ریخودش را ز، گلبرگ های گلُ  بخش چهارم :

در من اثر کرد و من هم خوشبو شدم و گرنه  نیکردم، صفاتِ خوب و عطر خوشِ همنش یعمرم را با گلُ سپر

 بودم. نیاز ا شیهستم که تا پ یمن همان خاک


